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اللهم صل علی محمد و آل محمد
درخت اسماء الهی
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مدرسه دانشجویی قرآن و عترت: دانشگاه تهران
تهران – بلوار کشاورز – خیابان 16 آذر – پلاک 25 – طبقه دوم
88968309 – 09125549844
اسماء :    
چنان كه ملاحظه شد افعال و اسمايي كه در قرآن به خدا نسبت داده مي‌شود،‌ متعدد و به صورت قالب‌هاي مختلف است،‌برخي به صورت اسم‌هاي منفرد و برخي در قالب فعل و گاهي به صورت جمله و اسنادهاي خبري يا اضافي و ... مي باشد. 

براي بالا بردن دقت در مطالعه اسماء بيان معاني آنها ضروري است. بنا به نظر مرحوم علامه در رساله توحيديه تعريف اين اسماء همانند تعريف ساير واژگان و لغات است و اينكه اين اسماء را در ساحت قدس باري بكار مي‌برند در معناي آنها تفاوتيي ايجاد نمي‌شود اگر تفاوت معنايي حس مي‌شود كه واقعا نيز حس مي‌شود مربوط به حقيقت وجود در خداوند و محدوديت‌هاي مخلوق است. 

تعاريفي كه در ذيل آمده تلفيقي از نظر مرحوم علامه طباطبايي در رساله توحيديه
 و معاني كلمات از التحقيق است.
	1. 
	اسم
	معنای ریشه
	معنای اسم
	تجلی اسم در هستی

	2. 
	احد
	فاقد ترکیب  و جزء
	ذاتی که فاقد جزء است.
	هر حقیقت یا مفهوم بسیط

	3. 
	وحد
	تک بودن در ذات یا صفت
	ذاتی که تک است.
	هر حقیقت منفرد

	4. 
	حقّ
	ثابت و واقع بودن
	ذاتی که تغیر در او راه ندارد
	هر حقیقت جاری ثابت

	5. 
	عالم و علیم

علام الغیوب

عالم الغیب و الشهاده
	احاطه به همه موجودات و حاضر بودن همه​ی موجودت در نزد او
	ذاتی که احاطه علمی به همه موجودات دارد. و همه موجودات نزد او حاضر است
	هر کسی که احاطه علمی بر موجودات دارد و موجودات در نزد او حاضر است.

	6. 
	محیط
	سیطره و احاطه​ی همه جانبه
	عالمی که بر همه موجودات سیطره دارد
	هر حقیقتی که سیطره و احاطه دارد

	7. 
	شهید
	حاضر بودن معلوم نزد عالم
	عالمی که موجودات نزد او حاضرند
	هر جا که مفهومی از حضور مطرح باشد

	8. 
	سمیع
	ادراک و فهم صوت​ها
	عالم به صوت​های مخفی و آشکار، مادی و معنوی
	هر کسی که صوتی را می‌شنود

	9. 
	بصیر
	ادراک و فهم دیدنی​ها ظاهر و مخفی، مادی و معنوی
	عالم به دیدنی​های مخفی و آشکار، مادی و معنوی
	هر کسی که چیزی را می‌بیند.

	10. 
	حکیم
	مستحکم و خلل ناپذیر که اضطراب و تردید در آن نیست
	عالمی که افعالش مستحکم و خلال ناپذیر است و تردید و اضطراب در آن راه ندارد.
	هر چیز خلل ناپذیری که اضطراب و تردید در آن راه ندارد.

	11. 
	خبیر
	آگاهی به جزئیات
	عالمی که آگاه به جزئیات است
	هر کسی که به جزئیات و ریزه کاری‌هایی آگاه است

	12. 
	قادر  و قدیر
	نیروی در اختیار
	ذاتی که دارای نیرو و توان است و می‌تواند آن را به اختیار استفاده کند.
	هر کسی که دارای قدرت و اختیار است

	13. 
	رحمن
	افاضه ی وجود و خیر بدون در نظر گرفتن استحقاق
	قادر افاضه کننده خیر، بدون در نظر داشتن استحقاق
	هر قادری که خیری را بدون استحقاق افاضه کنند.

	14. 
	خالق
	بوجود آوردن و پدیدار کردن چیزی و ایجاد ظرفیت بر اساس حکمت
	قادری که اشیاء را پدیدار می​کند و به آن ها ظرفیت می​دهد.
	هر کسی که چیزی را پدیدار می​کند.

	15. 
	باری
	خلقی که به ظهور در آمده
	خالقی که خلقش را ظاهر نموده است
	هر کسی که خلقش را ظاهر کند.

	16. 
	رحیم
	افاضه و جود و خیر متناسب با اقتضاء گیرنده
	قادرِ افاضه کننده خیر متناسب با گیرنده
	هر کسی که متناسب با گیرنده، افاضه خیر می‌کند.

	17. 
	لطیف
	دقت همراه با نرمی و دوری از خشونت
	رحمانی که در نهایت دقت و ظرافت افاضه می‌کند.
	هر کسی که با نرمی و دقت عمل می‌کند.

	18. 
	روؤف
	لطف و رحمتی که موجب الم و کراهت نمی​شود
	لطیفی که لطفش با  الم و کراهت همراه نیست
	هر کس لطفش با الم و کراهت همراه نیست

	19. 
	ودود
	اظهار رحمت و دوست داشتنی متناسب با ذات
	رحمانی که متناسب با ذات خود به دیگران رو می​کند.
	دوست داشتن بر اساس حق

	20. 
	کریم
	برتری و بزرگواری در ذات چیزی
	رحمانی که بدون نیاز و درخواست و در عین عزت و تفوق، افاضه می​کند
	هر حقیقت دارای عزت و تفوق و افاضه کننده خیر بدون توقع

	21. 
	شاکر - شکور
	قدردانی و تجلیل از نعمت را ظاهر نمودن
	رحمانی که نعمت خود را به زیبایی در محل خود جاری و با غرض مشخصی قرار می​دهد.
	مطابق با غرضی که قرار داده شده نعمتی را استفاده کردن

	22. 
	حلیم
	ظهور طمانینه و سکون و خالی بودن از حالات ناشی از هیجان
	رحمانی که بواسطه عدم شکر تحت تاثیر قرار نگرفته، نعمت خود را دریغ نمی​نماید.
	هر کاری که از روی خرد و علم و بدون هیجآنهای ناشی از حالات صورت گیرد.

	23. 
	عفوّ
	صرف نظر کردن از چیزی و نادیده گرفتن آن
	کریمی که از خطاها، لغزش ها و موانع فیض، چشم پوشی می​کند.
	کسی که از روی بزرگواری از خطایی در می‌گذرد.

	24. 
	غفور
	از بین بردن اثر بدی​ها
	کریمی که آثار بدی​ها و موانع فیض را از بین می​برد
	کسی که از بین برنده​ی آثار بدی و موانع خیر باشد

	25. 
	توّاب و قابل التوب
	توجه و رجوع به جهت نقص،  برای برطرف کردن آن
	کریمی که در جهت رفع نقص و عیب پذیرای موجود ناقص است.
	توجه برای برطرف کردن هر گونه نقصی

	26. 
	مجیب

	نفوذ،  تاثیر و سوراخ کردن چیزی است و اگر خواسته یا سؤال باشد آن را در معرض تاثیر و نفوذ قرار دادن است.
	کریمی که در برابر خواست دیگران را پاسخ می دهد و قدرت سیطره و نفوذ در آن را دارد.
	هر کسی که قدرت پاسخگویی به در خواستی را داشته باشد و آن را پاسخ دهد.

	27. 
	محیط
	چیره بودن همراه با رعایت و مراقبت و حفظ
	قادری که بر مخلوقات چیره است و مراقب و حافظ آن​هاست.
	هر کسی که بر چیزی چیره و مسلط و مراقب است.

	28. 
	قریب
	احاطه​ای بدون حد و حجاب
	محیطی که احاطه او بدون حد و بدون حجاب است.
	هر کسی که به چیزی به کمترین واسطه‌ای احاطه یابد.

	29. 
	اوّل
	تقدّم و پیشی داشتن بر چیزی
	قادری که بر همه چیز مقدّم است
	هر کسی که بر چیزی مقدّم و پیشی گیرنده است.

	30. 
	آخر
	نهایت و غایت چیزی
	قادری که نهایت و غایت هر چیزی است.
	هر نتیجه​ای که غایت و نهایت چیزی باشد.

	31. 
	ظاهر
	آشکار بودن و مخفی نبودن
	قادری که مخفی نیست و به وسیله او بقیه نیز آشکار می​شوند.
	هر آشکار بودنی است.

	32. 
	باطن
	قوام هر چیزی که در حجاب ظاهر مخفی می​ماند
	قادری که منجر به قوام هر چیزی است.
	هر عاملی که منجر به قوام هر چیزی است.

	33. 
	حفیظ
الحافظ
	دقت و احاطه ای که در حراست چیزی بکار می رود و می​تواند از هلاکت آن جلوگیری می کند. به عبارت دیگر مراقبت کردن و ضبط کردن است.
	قادری که بر عوامل هلاکت مخلوق سیطره دارد. به عبارت دیگر قادری که با ضبط از نقص جلوگیری می​کند.
	هر مراقبتی برای نگهدارای چیزی است.

	34. 
	حسیب
	اشراف و اطلاعی که به قصد  رسیدگی باشد.
	حافظی که برای نگهداری  رسیدگی نماید.
	هر کسی که به بر چیزی نگهبانی می‌کند تا آن را نگهداری کند.

	35. 
	غالب
	برتری توام با قدرت
	محیطی که به خاطر قدرتی که دارد در تفوق و برتری است.
	هر برتری که با قدرت همراه باشد.

	36. 
	قاهر
	اعمال غلبه در مقام عمل
	غالبی که قدرت خود را اعمال می​کند.
	هر کسی که قدرت هلاک کردن و نابودن کردن هر چیز تحت سیطره‌اش را داشته باشد.

	37. 
	قوی
	نیرویی که بواسطه آن فعلی تحقق می​یابد.
	غالبی که توانایی او دائمی است و کسی توان  ابطال آن را ندارد.
	هر غالبی که یارای مقابله با او نیست

	38. 
	متین
	حکمی که ثبوت دارد
	غالبی که قدرت و احاطه او تزلزل نمی‌یابد..
	هر کسی که قدرتش لایزال و دائمی است.

	39. 
	عظیم
	برتری در قوت و بزرگی و در مقابل آن حقیر و ناچیز بودن است.
	غالبی که همه قدرت ها در پیشگاه او ناچیز و حقیرند.
	هر کسی که به نسبت دیگران در بزرگی ِقدرت قرار دارد.

	40. 
	کبیر
	برتری در قوت و بزرگی و در مقابل آن کوچک و خرد بودن است.
	غالبی که همه چیز در مقابلش خرد و کوچکند.
	هر کسی که به نسبت دیگران در بزرگی ِقدرت قرار دارد.

	41. 
	علو – اعلی – متعال
	رفعت ذاتی و بلندمرتبگی و در مقابل آن پائین بودن و نداشتن شان و رتبه است.
	غالبی که همه چیز در مقابلش پست و بدون شان و اعتبارتند.
	هر کسی که به نسبت دیگران در رتبه‌ایی بالا قرار دارد.

	42. 
	مقتدر
	نیروی در اختیاری که بر دیگران چیره است.
	غالبی که توهم مقابله با او نمی‌رود.
	کسی که قدرت خود را به گونه​ای اعمال می​کند که توهم مقابله با او نیز نمی‌رود.

	43. 
	ذو انتقام
	مواخذه​ای که همراه با مجازات است.
	مقتدری که مواخذه او همراه با مجازات است.
	کسی که اعمال مجازات می​کند.

	44. 
	مجید
	عظمتی در وسعت و بلندی
	غالبی که در وسعت و بلند مرتبی و شکوه است.
	هر چیز یا کس باشکوهی

	45. 
	متکبّر
	اظهار عظمت و  بزرگی
	کبیری که بزرگی و عظمت خود را اظهار می​کند.
	هر کسی که اظهار بزرگی بکند.

	46. 
	ربّ
	سوق دادن چیزی به سمت کمال و رفع نقص از آن
	رحمانی که به سمت کمال سوق داده، برای رفع نقص تدبیر می‌کند. رحمانی که مالک تدبیر است.
	هرکسی که تدبیری را به جهت سوق دادن امور به سمت کمال به عهده دارد.

	47. 
	فاطر
	به وجود آوردن تحولی که حالت قبل خود را نقض نماید.
	ربی که بعد از خلق اول منجر به ایجاد تحولاتی شده و مخلوق را به صحنه هستی وارد می‌سازد.
	هرکس لباس هستی به چیزی بپوشاند.

	48. 
	بدیع
	ایجاد چیزی به گونه​ای که سابقه نداشته باشد.
	ربی که خلق او مسبوق به سابقه​ای نیست از اینرو موجب شگفتی می‌شود.
	هر کس کار جدید بدون سابقه قبلی خلق کند.

	49. 
	حیّ
	مقابل هلاکت و مرگ است و از علم و قدرت خدا ناشی می​شود.
	ذاتی که دارای علم و قدرت دائمی و بدون انقطاع است.  
	هر موجودی که دارای تحرک و تحسس است.

	50. 
	محیی
	افاضه کننده​ی حیات
	ربی که حیات افاضه می‌کند
	هر حقیقت افاضه کننده حیات

	51. 
	مؤمن
	آرامش  و دوری از خوف و اضطراب
	ربی که  افاضه کننده ایمنی از وحشت و اضطراب است.
	هر کسی که برطرف کننده وحشت و اضطراب است.

	52. 
	سلام
	موافقت بین ظاهر و باطن و خالی بودن از ناهماهنگی، ضعف و نقص
	ربّی که خود و افاضه​اش از هر گونه نقص و ضعف و ناهماهنگی مبراست.
	هر کسی که به دور از نقص و آسیب و ضعف باشد.

	53. 
	وهّاب
	بخشیدن بدون توقع پاسخ و عوض
	ربی که بی توقعِ پاسخ، عطا می‌کند.
	هر عطایی که در آن توقع عوض نباشد

	54. 
	رزّاق – رازق
	آنچه موجب ادامه حیات است.
	ربی که،  آنچه لازمه ادامه حیات است را عطا می‌کند.
	هر کسی که منجر به استمرار حیاتی می‌شود.

	55. 
	واسع
	گسترش و بسط در احاطه به چیزی
	ربی که احاطه و رحمت خود را به سمت کمال گسترده می‌نماید.
	هر کسی که به سمت کمال گسترشی ایجاد کند.

	56. 
	مقیت
	عطا کننده ی قوت و طعام و خوراک
	رازقی که عطا کننده قوت و  طعام است.
	هر کسی که برای استمرار حیات خوراک و قوت تدارک می​بیند.

	57. 
	حمید
	ستایش زیبایی که از روی اختیار پدیدار شده باشد.
	ربی که سزاوار ستایش و ثنا است
	کسی  که سزاوار ستایش باشد

	58. 
	جبّار
	ظاهر شدن عظمت و نفوذ  قدرت و تسلط به گونه​ای که نقصی جبران و  امری اصلاح شود.
	ربی که با عظمت و نفوذ  قدرت و تسلط خود نقص ها را جبران و برطرف می‌نماید.
	هر کسی که می‌تواند نقصی را برطرف و جبران نماید.

	59. 
	نصیر
	یاری و کمک در برابر دیگران
	ربی که هر مغلوبی را یاری می‌نماید.
	هر کسی که به حق، دیگران را یاری رساند.

	60. 
	ولیّ – مولی
	قرار گرفتن چیزی ورای چیزی همراه با رابطه​ای بین آن دو
	ربی که مخلوقات را به حال خود رها نکرده پیگیر امور آن​ها و در ارتباط مستمر با آنها و تدبیر کننده امورشان است
	هر کسی که به سرپرستی کسی مبادرت می‌ورزد.

	61. 
	وکیل
	اعتماد به دیگری و واگذاری امر به وي
	ربی که مورد اعتماد واقع می شود و امر مخلوق را به عهده می‌گیرد.
	هر کسی که بر اساس اعتماد به او اموری به او واگذار می‌شود.

	62. 
	مصوّر
	به سمتی گرداندن و سوق دادن  و چیزی را دارای خصوصیات متمایز نمودن
	ربی که موجود را دارای خصوصیات متمایزی نموده و موجود را به سمت آن سوق می‌دهد.
	هر کسی که به پدیده‌ای شکل خاص متمایزی می‌دهد.

	63. 
	برّ
	عمل نیک در برابر دیگران
	ربی احسان کننده و لطف کننده و در گذرنده از اشتباهات و گناهان
	هر کسی که به دیگران لطف و مهربانی می‌کند.

	64. 
	نور
	آشکار و آشکار کننده
	ربی که هر آنچه هست به واسطه او ظاهر و آشکار است.
	هر گاه حقیقت آشکار شود.

	65. 
	مبین
	روشن ساختن چیزی که مبهم است.
	ربی که حقایق را از پرده ابهام و اجمال خارج می‌سازد.
	هر گاه حقیقتی واضح شده از ابهام خارج شود.

	66. 
	ذوالعرش- مَلِک
	دارای احاطه و تدبیر
	ربی که بر همه چیز احاطه دارد و تدبیر همه به دست اوست
	هر کسی که قلمرويی برای تدبیر کردن دارد.

	67. 
	عزیز
	برتری و تسلط بر غیر خود
	ربی که همه چیز برای اوست و برای غیر او چیزی نیست و از این رو بر هر چیز تسلط و غلبه دارد.
	هر گاه غلبه و تسلطی باشد.

	68. 
	غنی
	عدم نیاز و فقر
	ربی که نیاز در او راه ندارد
	هر گاه کسی نسبت به چیزی نیاز نداشته باشد.

	69. 
	احکم الحاکمین – خیر الفاصلین و خیر  الحاکمین
	تعیین کننده امر و نهی و تکلیف بر اساس حق (حکم) که پس آن امور از هم متمایز می​شود (فصل)
	مَلِکی که باید و نبایدها و تعیین حدود از جانب او و بر اساس حق است.
	هر گاه باید و نبایدی بر اساس حق جاری و حدود مشخص شود.

	70. 
	صمد
	بلندمرتبه​ی بی نیاز مورد قصدِ هر نیازمند
	ربی بی نیاز که مورد قصد هر نیازمندی است.
	هر گاه کسی بی‌نیاز و مقصود دیگران باشد.

	71. 
	مستعان
	یاری و پشتیبانی
	ربی که یاری او مورد سؤال و حاجت است
	هر کس که یاری​اش خواسته شود.

	72. 
	اله
	توجه و پرستش و عبودیت همراه با تحیر
	ربی که با تحیر پرستش و عبادت می​شود.
	هر گاه کسی پرستیده شود.

	73. 
	حفیّ
	نداشتن حجاب و داشتن خلوص و صفا
	ربی که بی حجاب با بندگان مرتبط است و در این ارتباط خلوص و ترک تعلق و صفا حاکم است..
	هر گاه در روابطی صفا و خلوص و یک رنگی حاکم باشد.

	74. 
	خیر الماکرین
	تدبیر و تقدیر برای ضرر رساندن به غیر
	ربی که ضرر و زیان ابزار تادیب بندگان متخلف اوست.
	هر گاه برای کسی ضرری تدبیر شود.

	75. 
	خیر الفاتحین – فتّاح
	باز کردن قفل​ها  و  برطرف کردن سدها و حجاب​ها و گشایش امور
	ربی که گشایش ایجاد می​کند و موانع را برطرف می‌نماید.
	هر گاه در هر کاری گشایشی ایجاد شود.

	76. 
	خیر الوارثین
	انتقال چیزی پس از انقضای اجل آن به کسی یا چیزی
	ربی که ازلی و ابدی است و همه چیز به او بر می‌گردد.
	هر گاه چیزی به کسی انتقال می‌یابد.

	77. 
	ذوالطّول
	امتداد موجود
	ربی که فیض وجود او تا بی‌نهایت است.
	هر گاه امتدادی از هر جهت واقع شود.

	78. 
	ذوالفضل العظیم
	عطای بیشتر از حد مقرر
	رحمانی که بیش از حد مقرر فیض خود را می‌گستراند.
	هر خوبی و خیری که بیش از حد مقرر باشد.

	79. 
	ذو الجلال و الاکرام
	عظمت و بزرگی و شکوه معنوی در ذات بدون در نظر گرفتن دیگران
	ذاتی که عظیم و با شکوه است.
	هر شکوه و بزرگی ذاتی که واقع می‌شود.

	80. 
	رقیب
	حراست به قصد تحقیق یا اشراف
	ربی که بر مخلوقات خود نظارت و مواظبت دارد.
	هر کس که محافظ و مراقب است.

	81. 
	شدید المحال
	در تنگنای نعمت و وسعت قرار گرفتن
	مقتدری که از مجازات او در تنگنا قرار گرفتن نعمت و وسعت است.
	هر جا که فرد به خاطر کفران دچار تنگی و ضیق قرار گیرد.

	82. 
	فالق الإصباح – فالق الحبّ و النوی
	تمایزی به سمت کمال که دو طرف -قبل و بعد-  آن در نظر گرفته شود.
	ربِ شکافنده ظلمت و شکافنده دانه و هسته.
	هر جا که تمایزی صورت می​پذیرد.

	83. 
	قیّوم
	قائم به ذات بودن و قائم بودن اشیاء به آن
	ذاتی که هر شی​ای قائم به اوست
	هر حقیقت پاینده و قائم به ذات

	84. 
	قائم بالقسط
	رساندن حقی به محل و موقعیت خود
	
	

	85. 
	قدّوس
	تنزه از نقص
	ذاتی که ازنقص منزه است
	هر حقیقت منزه از نقص

	86. 
	ملک
	تسلط بر اشیاء
	ربی که بر همه​ی اشیاء مسلط است
	هر حقیقتی که بر اشیاء تسلط دارد

	87. 
	مهیمن
	شاهد و ناظر بودن به همه​ی اشیاء
	قیومی که شاهد و ناظر بر اشیاء است
	هر کسی که شاهد و ناظر است و  قوام اموری به دست اوست.

	88. 
	فاعل
فعّال ما یرید
	ایجاد کننده​ی هر اثر
	ربی که هر اثری را او ایجاد می​کند
	هر جا که اثری مشاهده می‌شود.

	89. 
	شفیع
	رساندن چیزی یا قوه ای به دیگری برای رسیدن به غرض مطلوب
	ربی که برای رساندن مخلوق به کمال او را مساعدت و کمک می​کند.
	هر گونه کمک به دیگری برای رفع نیاز او.

	90. 
	کاشف الضّر
	بر طرف کننده بیچارگی
	ربی که بیچارگی بنده را جبران و برطرف می‌کند.
	هر برطرف کردن غم و اندوهی


آنچه در نمودار زير آمده است بر اساس تعاريف فوق است و البته ممكن است با تكميل تعاريف و يا از زاويه ديگر داراي شاخه‌بندي‌هاي ديگري شود.
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                  تصوير 6-5. ارتباط اسماءالهي ‌با يكديگر

 � رسائل توحيدى، ص 63: «اكثر اين اسمائي كه براي خداوند آمده است، دربردارنده مفاهيم ثبوتى هستند، اما ميانشان ترتيب خاصى برقرار است كه اجمال آن گذشت و تفضيل آن، چنين است:


ذات اقدس اله، مركب از اجزاى عقلى و يا وهمى و يا خارجى نيست، لذا ذاتش بسيط مى‏باشد، واز اين جهت «احد» است. لفظ «احد» در جملات اثباتى فقط در مورد خداوند سبحان به كار مى‏رود، مانند آيه كريمه «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و گفته نمى‏شود: «ما جائني أحد» ؛ [ولى در جملات منفى در مورد غير خداوند نيز به كار مى‏رود] و گفته مى‏شود: «ما رأيت أحداً» «احدى» نزد من نيامد ؛ كه هم يكى نفى مى‏شود و هم دوتا و هم چند تا. اما اگر گفته شود: «ما رأيت واحداً»، «احدى» را نديدم‏ فقط ديدن يكى نفى مى‏شود، نه دو نفر يا چند نفر. از اين‏جا، روشن مى‏گردد كه «احد» در لغت، وحدتى است كه از اجتماع با كثرت، اباء ندارد، برخلاف «واحد». بنابراين، آنها مانند: لا بشرط (غير مشروط) و به شرط لا (مشروط به نبود) مى‏باشند؛ پس «احد» وحدت محضى است كه دربرابر آن، كثرتى قرار نمى‏گيرد، نه دوتا و نه چند تا. از اين رو ذاتاً بسيط مى‏باشد و به همين دليل استعمال لفظ «احد» در كلام مثبت، فقط در مورد خداوند سبحان، روا مى‏باشد؛ زيرا ذات او بسيط، هستى‏اش، صرف است و هستى ديگران، مركب مى‏باشد. پس اگر موجودات ديگر به عنوان «واحد» درنظر گرفته شوند، كثرت ذات آنها مورد توجه نخواهد بود، واگر به عنوان جزيى از كثرت در نظر گرفته شوند، وحدتشان از بين مى‏رود. امّا در ذات خداوند سبحان، اساساً كثرت فرض نمى‏شود.


و لذا اگر «احد» اضافه شود، در كلام مثبت به كار مى‏رود، مانند: «هو أحد القوم» (دقت شود.)


خداوند سبحان از آن جهت كه شريك، همسر و فرزندى ندارد، و از آن جهت كه همه نام‏هايش يك مصداق دارد- كه همان ذات مقدس اوست- گرچه مفاهيم‏شان گوناگون است، «واحد» مى‏باشد.


و از آن جهت كه ذات او، به خود و براى خود و در همه شرائط، ثابت است، «حقّ» مى‏باشد.


و از جهت حضور ذاتش و روشن بودن آن براى خودش وحضور ديگر موجودات نزد او، «عالم» و «عليم» مى‏باشد.


و خداوند عليم، از آن جهت كه نزد همه جهات ذات معلوم، وجود دارد، «محيط» مى‏باشد. و از آن جهت كه درآن‏جا حضور دارد، «شهيد» است.


و اگر به نهان، منسوب گردد، «علّا م الغيوب» است.


و اگر به نهان و آشكار، هردو نسبت داده شود، «عالم الغيب والشهاده» است.


و اگر نسبت او با ديدنى‏ها ملاحظه گردد، «بصير» است، واگر با شنيدنى‏ها ملاحظه شود، «سميع» خواهد بود.


و از جهت نگهدارى و تحفظش برآنچه مشاهده مى‏كند، «حفيظ» است.


و خداوند عليم، از آن جهت كه همه معلومات را به شمار آورده، «حسيب» است.


و از آن جهت كه از دقيق‏ترين امور، آگاه است، «خبير» مى‏باشد.


و از جهت استحكام معلوماتش، «حكيم» است.


و خداوند متعالى، از آن جهت كه مبدأ ديگران است (يعنى ذات او عين هستى وصرف هستى است، و هر چه غير او فرض شود، از اوآغاز شده و به او مى‏انجامد)، «قادر» و «قدير» مى‏باشد.


و قادر از آن جهت كه بدون اقتضاء يا الزامى از سوى بيگانه، افاضه وجود مى‏كند، «رحمان» است.


و او از آن جهت كه ذات ديگران را مى‏آفريند، «بارى» است.


و از آن جهت كه با آفرينش خود، ميان خلق ذات واجزاء ذات، جمع مى‏كند، «خالق» است.


و از جهت رحمت خاصش كه همان سعادت است، «رحيم» مى‏باشد.


و رحيم از آن جهت كه هر شى‏ء ريز و خردى را آفريده است، «لطيف» مى‏باشد.


و از آن جهت كه رحيم ولطيف است، «رؤوف» مى‏باشد.


و از آن جهت كه آنچه را رحمتش به آن تعلق گرفته، دوست مى‏دارد، «ودود» است.


و از آن جهت كه در رساندن رحمتش، انتظار پاداش ندارد، «كريم» است.


و كريم، از آن جهت كه ستايشگرش را پاداش نيكو مى‏دهد، «شاكر» و «شكور» مى‏باشد.


و از آن جهت كه كسى را كه به اوبدى كرده، زود كيفر نمى‏دهد، «حليم» است.


و از آن جهت كه موانع در برابر رحمتش را مى‏پوشاند، به اعتبارى «عفوّ» و به اعتبار ديگر، «غفور» مى‏باشد.


و از آن جهت كه گناهكار را پس از بازگشت به او، مى‏پذيرد و طرد نمى‏كند، «توّاب» و «قابل التوب» مى‏باشد.


و از آن جهت كه درخواست ديگران را پاسخ مى‏دهد، «مجيب» است.


و تواناى آفريننده، از آن جهت كه هرچه موجود ممكن دارد، براى اوست، و او همراه با آن مى‏باشد، «محيط» است، و محيط ازجهت نزديك بودنش، «قريب» مى‏باشد.


و از آن جهت كه او بر همه احاطه دارد و چيزى از او تهى نيست، «اول» است كه هر چيز از او آغاز شود و «آخر» است كه هر چيز بدو پايان يابد، و «ظاهر» است كه هر شيءئى به واسطه او آشكار گردد، و «باطن» است كه هر شيءئى به او، قوام يابد.


و قادر خالق محيط، از آن جهت كه هرگونه مقاومتى راكه تصور شود، درهم مى‏شكند و موجود تحت احاطه و متعلق قدرتش را، مستهلك مى‏گرداند وقدرت او در آنچه به آن تعلق گرفته است، باطل نمى‏گردد، وقدرت واحاطه‏اش، تزلزلى نمى‏يابد، «غالب»، «قاهر»، «قوى» و «متين» مى‏باشد. هركدام به اعتبارى.


وموجودى كه چنين است، اگر شى‏ء باتوجه به حقارتى كه دارد به او منسوب‏ گردد، «عظيم» و «كبير» خواهد بود، واگر با توجه به دنائت وپستى كه دارد به او انتساب يابد، «علىّ»، «اعلى» و «متعالى» مى‏باشد.


واگر توهّم مقاومت از ناحيه متعلق قدرت، واعمال قدرت واحاطه از طرف اوشود، «مقتدر» مى‏باشد.


و اگر كيفردادن نيز برآن افزوده شود، «ذوانتقام» مى‏باشد.


و كسى كه تمام اين اوصاف را دارد، «مجيد» خواهد بود.


و اگر چنين وصفى براى ذاتش منعكس شود، «متكبر» مى‏باشد.


و اگر قادر خالق رحمان، از آن جهت كه هرچيزى را با رحمتش به كمالش مى‏رساند ملاحظه شود، «ربّ» خواهد بود.


و ربّ از آن جهت كه عدم را شكافته و هستى را از دل آن بيرون مى‏آورد، «فاطر» مى‏باشد.


و از آن جهت كه امراو، شگف‏ترين امور است، «بديع» مى‏باشد.


آن‏گاه او «فالق الحبّ والنّوى و فالق الاصباح» (اصباح همان سپيده دم صبح است) مى‏باشد و اين‏ها از نام‏هاى خاص اويند.


و از آن جهت كه او، هراس از تاريكى‏هاى عدم و هر كمبود وخطرى را، ايمنى‏بخش است، «مؤمن» مى‏باشد.


و از آن جهت كه آنچه مى‏آفريند، آسيب رسان نيست، «سلام» است.


و از آن جهت كه آنچه افاضه مى‏كند، هديه‏اى است بى چشم‏داشت، «وهّاب» مى‏باشد.


و از آن جهت كه پس از به وجود آوردن وجودات، آنچه راكه مايه استمرار بقايشان مى‏گردد، مى‏آفريند، «رزّاق» مى‏باشد.


و از آن جهت كه بخشش او، كمبودى را در او به‏وجود نمى‏آورد، «واسع» است.


و از آن جهت كه براى بخشش‏هايش زمان تعيين كرده است، «مقيت» مى‏باشد.


و از آن جهت كه بزرگ‏ترين ستايش براى او، همان رحمتى است كه افاضه مى‏كند، «حميد» مى‏باشد.


و از آن جهت كه هر شكسته‏اى را ترميم كرده و هر كمبودى را درمخلوقاتش پر مى‏كند، «جبّار» مى‏باشد.


و از آن جهت كه هر مغلوبى را يارى مى‏دهد، «نصير» است.


و از آن جهت كه، متولّى امور مخلوقى است كه نه مالك سود و زيان خويش است و نه مرگ و زندگى و بعثش به دست اوست، «ولىّ» و «مولى» و «وكيل» مى‏باشد، هركدام از يك جهت.


و از آن جهت كه حيات آفرين است، «محيى» مى‏باشد.


و از آن جهت كه نقش آفرين است، «مصوّر» مى‏باشد.


و از آن جهت كه همه اين‏ها، احسانى از اوست، «برّ» مى‏باشد.


و از آن جهت كه ظهور هر چه درهستى است از اوست، «نور» وسپس «مبين» مى‏باشد.


و از آن جهت كه همه چيز براى اوست و او آنها را تدبير مى‏كند، «مُلِك» و «ذوالعرش» مى‏باشد.


و از آن جهت كه هرچه پيش ديگران است، نزد او مى‏باشد، ولى هرچه نزد اوست، پيش ديگران نيست، «عزيز» مى‏باشد.


و از آن جهت كه نيازى به هيچ شى‏ء ندارد، «غنىّ» مى‏باشد.


و از آن جهت كه تنها پروردگار، پادشاه وصاحب سرير فرمان‏روايى است، «أحكم الحاكمين» و «خير الفاصلين والحاكمين والفاتحين» مى‏باشد.


واز آن جهت كه او بى نياز است و موجودات تحت تدبير او درنيازهاى خود، به او روى مى‏آورند، «صمد» مى‏باشد.


و پروردگار از آن جهت كه با توجه خلق به او، عبادت مى‏شود، «اله» مى‏باشد.


همه اين نام‏ها، به استثناى سه نام واحد: احد و حق، تحت دو اسم قادر و عليم قرار دارند، واگر اين دو با هم به غير، نسبت داده شود، «قيوميّت» خواهد بود. بنابراين، آن دواسم، تحت نام قيّوم قرار دارند؛ وخداوند سبحان از آن جهت كه ذاتاً عليم قدير است، «حىّ» مى‏باشد. بنابراين سلطه دواسم: حىّ، قيّوم، شامل همه نام‏هاى ثبوتى غير از وحدت، مى‏شود.


خداوند سبحان فرمود: «اللَّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الحَىُّ القَيُّومُ» « بقره، آيه 255»


 اين آيه با توجه به آن‏كه توحيد را هم بيان كرده است، شامل همه اسماى ثبوتى مى‏شود.


اما جامع همه اسامى سلبى كه دلالت برنفى نقص‏ها و عدم‏ها مى‏كنند، اسم «قدّوس» مى‏باشد. و جامع همه اسم‏هاى ثبوتى و سلبى، جلال و جمال، ذاتى و فعلى، نام «ذوالجلال والإكرام» است: «تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الجَلالِ وَالإِكْرامِ» « رحمن، آيه 78»


 اين نحوه به دست آوردن برخى از نام‏ها از برخى ديگر و چينش ميان آنها و كيفيت تنزّل آنهاست و چه بسا شما بتوانيد با انديشه و دقت، روابط معنوى ديگرى غير از آنچه بيان كرديم، ميان آنها بيابيد كه موجب استنتاج نام‏هاى ديگرى گردد. 


جامع‏ترين حديث براى مضامين بحث‏هاى گذشته روايتى است كه كلينى در كافى با سند خود از ابراهيم بن عمرنقل مى‏كند كه امام صادق عليه السلام فرمود:


 «اللَّه تبارك و تعالى اسمى آفريد كه صداى حرفى ندارد، به لفظ ادا نشود، تن و كالبد ندارد، به تشبيه موصوف نگردد، آميخته به رنگى نيست، ابعاد واضلاع ندارد، حدود واطراف از او، دور گشته، حس توهّم‏كننده به او، دست نيابد، نهان است بى‏پرده؛ خداى آن را يك كلمه تمام قرارداد، داراى چهار جزء مقارن كه هيچ‏يك پيش از ديگرى نيست؛ سپس سه اسم آن را كه خلق به آن نياز داشتند، هويدا ساخت، و يك‏ اسم آن را نهان داشت، و آن همان اسمى است كه در گنجينه است و با آن سه اسمى كه آشكار و ظاهر گشته، پوشيءده شده و آن عبارت از: اللَّه، تبارك و سبحان است، و خداى سبحان براى هر اسمى از اين اسماء، چهار ركن مسخّر فرمود كه جمعاً دوازده ركن مى‏شود؛ سپس دربرابر هر ركنى، سى اسم كه فعل منسوب به آنها هستند آفريد كه آنها عبارتنداز: رحمان، رحيم، ملك، قدّوس، خالق، بارى، مصوّر، حىّ وقيوم، بى چرت وخواب، عليم، خبير، سميع، بصير، حكيم، عزيز، جبّار، متكبّر، علىّ، عظيم، مقتدر، قادر، سلام، مؤمن، مهيمن، منشى، بديع، رفيع، جليل، كريم، رازق، زنده‏كننده، ميراننده، باعث و وارث. اين اسماء با اسماى نيكوتا سيصد وشصت اسم كامل شود، فروع اين سه اسم مى‏باشند، وآن سه، اركانند، وآن يك، اسم پوشيءده‏اى كه درگنجينه است، به سبب اين اسماء سه‏گانه، پنهان شده است؛ واين است معناى كلام خداوند كه:


بگو اللَّه را بخوانيد يا رحمان را، هر كدام را بخوانيد بهترين نام‏ها از آن اوست». 


اين روايت از احاديث تابناكى است كه با همه اختصارش، بيانگر مطالب ذيل است:


1. چگونگى حقيقت اسماء و وابستگى حقيقت بعضى از آنها به بعض ديگر به صورت ظهور و بطون؛


2. نحوه تعدّد آنها و تعدّد نام‏هاى جزيى به واسطه نسبت‏هاى نام‏هاى كلى؛


3. نحوه نياز خلق به آنها كه همان نياز ذاتى و وابستگى وجودى به آنها مى‏باشد؛


4. اين‏كه اين ترتيب و نزول، يك امر حقيقى مى‏باشد وچنين نيست كه صرفاً يك اعتبار لغوى وادبى باشد.


و مراد امام عليه السلام از اين‏كه فرمود: «خداوند اسمى آفريد ...». نخستين تعيّن و تنزّل از مقام اطلاق ذاتى مى‏باشد كه درآن‏جا هرنام و نشان وذات واثرى، محو مى‏گردد؛ و اين‏ تنها موردى است كه درآن اطلاق واژه «آفريدن» درمرحله، اسماء را يافته‏ايم، و مراد از آن، همان است كه بيان شد، به شهادت آن كه امام عليه السلام در ذيل حديث، اسم «خالق» را جزء نام‏هاى فرعى به شمار آورده است.


از اين‏جا روشن مى‏گردد كه مراد از اسم پوشيءده‏اى كه در گنجينه است، همان مقام احديّت مى‏باشد؛ زيرا آن مقام است كه به واسطه نام‏هاى سه‏گانه: اللَّه، تبارك و سبحان كه همان هويّت، جمال و جلال مى‏باشند، در حجاب قرار گرفته است، به دليل آن‏كه خلق در تحقق ذات، صفات و افعالشان به اين جهات سه‏گانه (هويّت، صفات ثبوتى و صفات سلبى) نيازمندند؛ ولى اگر خلق در ارتباط بامقام احديت ملاحظه گردد، چيزى از ذوات و آثارشان باقى نمى‏ماند.


امام عليه السلام درآغاز كلامش نيز از او- سبحانه- با اين نام‏هاى سه گانه ياد كرد و فرمود:


 «اللَّه تبارك و تعالى ...». و سپس آيه شريفه: «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيّاً ماتَدْعُوا فَلَهُ الأَسْماءُ الحُسْنى‏» را به اين صورت تفسير نمود كه يك اسم، درحجاب اسماء سه‏گانه است و ديگر اسما، متفرع بر اين سه اسم كه حجابند مى‏باشند؛ و اين نشان مى‏دهد كه مرجع ضمير، در آيه «فَلَهُ الأَسْماءُ الحُسْنى‏ ...» همان نام پوشيءده در گنجينه است، يعنى ضمير به او- سبحانه- از آن جهت كه اين تعيّن احدى را يافته است، برمى‏گردد؛ زيرا دعا و خواندن، نوعى توجه است و تنها به چيزى مى‏توان توجه نمود كه نوعى تعين و وضوح داشته باشد؛ و خداوند سبحان بيان نمود كه تمام نام‏هاى نيكو از آن اوست و به هركدام، خوانده شود رواست، پس باهمه نام‏هايى كه نوعى تعيّن دارند، مى‏توان اورا خواند وآن‏كه خوانده مى‏شود ذات است از آن جهت كه به اين نام‏ها نامگذارى مى‏شود؛ واين نام‏ها قائم به آن ذاتند، وآن ذات با هيچ چيز نسبتى ندارد مگر با يك تعيّن؛ واز طرفى، تمام تعيّنات در ناحيه دعا فرض شده است، در نتيجه، يك تعيّن باقى مى‏ماند كه عين اطلاق و بى تعيّنى است واين همان مقام احديت است كه رهروان كوى اوپس از گذشتن از مراتب اسماء، به آن منتهى مى‏شوند و درآن‏جا رحل اقامت مى‏گسترانند (دقت شود). دربعضى از دعاها مى‏خوانيم:


 «باسمك المكنون المخزونِ الحَيّ القيوم» و اين اشاره به مطلبى دارد كه بيان شد. 


با انديشه درمطالب مذكور، مى‏توانيد نكات ديگرى را از اين حديث شريف استفاده كنيد؛ واللَّه الهادى.»
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عالم-علیم


قادر- قدیر


أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ


ذوانتقام


کبیر


فاطر


ولیّ


رحمان


مصور


ذو الجلال و الاکرام


محیط


ربّ


ناصر


شهید


سمیع


بصیر


خبیر


واحد


عالم الغیب و اشهاده


احد


علام الغیوب


حق


حکیم


رئوف


ودود


باری


خالق


لطیف


کریم


رحیم


غفور


شاکر


عفوّ


حلیم


مجیب


تواب


متکبر


قریب


غالب


ظاهر


آخر


اول


باطن


حفیظ


حسیب


قاهر


قوی


متین


عظیم


عالی


مقتدر


مجید


قیوم


وکیل


بدیع


مومن


برّ


سلام


واسع


رزاق


مقیت


حمید


جبار÷


وهاب


محیی


نصیر


عزیز


مبین


خیر الفاتحین


ذو العرش


نور


ملک


غنی


صمد


اله


حفی


خیر الماکرین


احکم الحاکمین


ذوالطول


فالق


رقیب


شدید المحال


فاعل


شفیع


کاشف الضر


ذوالفضل


قدوس


مهیمن


الله 


حیّ


مَن كاَنَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَللهِ‏َِّ الْعِزَّةُ جَمِيعًا  إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلَِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ‏



